
 

 

  

اساس  بر هجويريالمحجوب كشفبررسي تحليلي ساختار روايت در 

  شناسي روايي گرماس الگوي نشانه

  *ناهيد دهقاني
  شيراز، شيراز دانشگاه ،دبيات فارسيزبان و ادانشجوي دكتري 

  )13/05/1390: ، تاريخ تصويب18/01/1390: تاريخ دريافت(

  چكيده
. هـاي بـسيار مهـم در ميـان صـوفيان بـوده اسـت        پردازي يكي از سـنت     حكايت

هـاي   عنوان ابزاري براي گسترش انديشه نويسندگان صوفي، همواره از حكايت به    
 يكـي از كـساني اسـت كـه در پـروردن ايـن         هجويري. اند كرده خود استفاده مي  

تر   ها، نسبت به بسياري از نويسندگان ديگر موفق         ها و غنابخشيدن به آن      حكايت
تـوان   عمل كرده است؛ تا جايي كه برخي بـر ايـن باورنـد كـه هجـويري را مـي                   

هاي صـوفيانه بخـش      حكايت ها و شبه    حكايت. نويس ايران دانست   بهترين عارفانه 
هـا از     ايـن حكايـت   . اند  المحجوب را به خود اختصاص داده      شفمهمي از كتاب ك   

استحكام زيادي برخوردارند و هم از نظـر سـاختار و هـم معنـا، قابـل تحليـل و                    
هـاي  هـا را در بخـش       حكايـت  هـا و شـبه      هجويري ايـن حكايـت    . بررسي هستند 

  . برده است كار  هاي خود به گوناگون كتاب براي تأكيد بر گفته
  هـاي جديـد ادبـي       تـوان براسـاس نظريـه      المحجـوب را مـي      هاي كـشف   حكايت

  از ميــان الگوهــاي . نيــز بررســي كــرد» شناســي ســاختارگرا روايــت«از جملــه 
ــت  ــاگون رواي ــت  گون ــوي رواي ــي، الگ ــي    شناس ــراي بررس ــاس ب ــي گرم   شناس

نظـر   تـر بـه    مناسـب - اندكه بسيار كوتاه و فشرده  -المحجوب    هاي كشف  حكايت
هاي عاميانه سـازگار  طرز چشمگيري با طرح بسياري از قصه       هاين الگو ب  . رسد مي

  . است
شناسـي قـصه،    آژيرداس ژولين گرماس، پس از بررسي نظريـة پـراپ در ريخـت            

وي در كتـاب    . كرد به يك دستور زبان جهاني براي روايت دست يابـد          تلاش مي 
ترتيـب،  شناسي روايت را بنا نهاد و به اين ، نظرية نشانه  »معناشناسي ساختاري «

                                                 
*. E-mail: dehghani850211@yahoo.com 
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اين برداشت كه ساختار يك داستان با ساختار يك جمله همانند است، به يكـي               
در مقالة حاضـر، سـاختار روايـي        . شناسي تبديل شد  از فرضيات معيار در روايت    

شناسـي روايـي    المحجوب هجويري بـر اسـاس الگـوي نـشانه         هاي كشف حكايت
هـاي صـوفيانه    تپـذيري ايـن الگـو در حكاي ـ       ها و انعطاف  گرماس و نيز چرخش   

  .بررسي شده است

 المحجوب، حكايت، تصوفشناسي، روايت، گرماس، كشفروايت: ها كليدواژه
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  قدمه م.1

  حكايـت  . هـاي بـسيار مهـم در ميـان صـوفيان بـوده اسـت        پردازي يكي از سـنت   حكايت
  رنگي سـاده و سـاختماني كامـل، شخـصيتي            صوفيانه، داستاني كوتاه است كه با زبان و پي        

اي دهد و با تكيه بر گفتار و كردار صوفيِ حكايت، نكتـه           اي خاص نشان مي    را در واقعه   ويژه
: 1369يونـسي،  (كند كه دستاورد بينش خاص عرفاني اسـت     را در پيوند با سلوك بيان مي      

  شـويم   رو مـي   هايي روبـه  هاي صوفيانة عربي و فارسي، همواره با حكايت         در بيشتر كتاب  ). 9
  يكـي از دلايـل     . ا و هم سـاختار شـباهت بـسيار زيـادي بـا هـم دارنـد                كه هم از نظر محتو    

  هــا در  گونــه كتــاب هــا، منــابع مــشتركي اســت كــه نويــسندگان ايــن وجــود ايــن شــباهت
پردازي اين نويسندگان با هـم تفـاوت داشـته            با وجود اين، قدرت حكايت    . اند  اختيار داشته 

  هـا و غنـا بخـشيدن بـه           حكايـت هجويري يكي از كساني است كـه در پـروردن ايـن             . است
  تـر عمـل    ويـژه از نظـر سـاختار، نـسبت بـه بـسياري از نويـسندگان ديگـر موفـق                  ها، به   آن

  كرده است؛ تا جايي كه برخي بر اين باورنـد كـه هجـويري را بـا توجـه بـه تـسلط وي بـر                      
  » حركـت «عناصر اساسي ادبيات داستاني، قدرت ساخت تصويرهاي ناب، و شـناخت وي از              

  هجـويري دقيقـاً    . نـويس ايـران دانـست       تـوان بهتـرين عارفانـه     ، مـي  »رورت پويندگي ض«و  
داند كه چگونه از حكايت به عنوان ابزار فكري خود استفاده كند و چگونه نظـام فكـري               مي

ابراهيمـي،  (خود را بر حوادث و حكايات تطبيق دهد تا مخاطب را تحت تـأثير قـرار دهـد                   
1377 :91.(  

   را بـه  المحجـوب  كـشف هـاي صـوفيانه بخـش مهمـي از كتـاب         ايـت حكها و شبه    حكايت
  ها از استحكام زيادي برخوردارند و هم از نظـر سـاختار              اين حكايت . اند  خود اختصاص داده  

  هـا را     حكايـت هـا و شـبه      هجـويري ايـن حكايـت     . و هم معنا، قابل تحليل و بررسي هستند       
  وي بـا  . بـرده اسـت    خـود بـه كـار    هـاي  هاي گوناگون كتاب براي تأكيد بـر گفتـه     در بخش 

  هــا كوشــيده اســت، از خــشكي و رســميت زبــان اســتدلالي و فلــسفي  اســتفاده از حكايــت
هـاي    حكايـت . تـري ارائـه دهـد       خود بكاهد و براي جذب مخاطب، زبان و تصوير پذيرفتني         

  هـا در    هـاي ايـن كتـاب، ارتبـاط معنـايي دارنـد و وجـود آن                  با ساير بخش   المحجوب  كشف
هاي   با وجود اين، بخش   . ن مضامين و تقويت ساختار معنايي متن اهميت زيادي دارد         پرورد

  روايي و غيرروايـي ايـن كتـاب، هـر يـك سـاختاري كامـل و مـستقل دارنـد و بـه آسـاني                          
  توان اين دو سـاختار را از هـم جـدا كـرد، بـدون اينكـه بـه يكپـارچگي مـتن آسـيبي                           مي

  .برسد
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هاي عرفـاني و      ي هجويري و ديگر نويسندگان حكايت     گونه كه اشاره شد، هدف اصل       همان
نويـسي بـراي    هاي عرفـاني بـوده اسـت و حكايـت           صوفيانه، تبيين و ترويج باورها و انديشه      

بنـابراين ايجـاز يـا حـذف بـسياري از      . بسياري از اين نويسندگان ابزار بوده است نه هـدف     
ها  بعضي از اين حكايت. ج استها امري راي گونه كتاب هاي غيرضروري حكايت، در اين بخش

هـا  بـراي بـسياري از آن     » حكايـت «اند كه حتي به كار بردن نام           شده  چنان كوتاه و فشرده   
هاي هايي را كه براي بازتاب دادن انديشه      شايد بتوان چنين بخش   . رسدمناسب به نظر نمي   

ته شده است، ها، با موجزترين شكل ممكن نوش   بزرگان تصوف و تأكيد بر جايگاه معنوي آن       
هـا را   حكايـت ، نمونـة ايـن شـبه      المحجوب  كشفهاي زير از    ناميد؛ در بخش  » حكايتشبه«

  :توان ديد مي

 - رحمهمـا االله     -و اندر حكايات است، كه چون احمد بن خضرويه به زيارت بويزيد             
آمد، قبا داشت و چون شاه شجاع به زيارت بوحفص آمد، قبـا داشـت، و آن لبـاس                   

بود كه اندر اوقات نيز مرقّعه داشتندي و وقت بـودي كـه نيـز جامـة     معهود ايشان ن  
: 1386هجـويري،   (پشيمن داشتندي يا پيراهن سفيد پوشيدندي، چنان كه آمدي          

71.(  
 پرسيدند كه پوشيدن مرقّعه كه را       - رحمه االله عليه     -و از شيخ بوعلي سياه مروزي       

 باشد، چنان كـه     -تعالي   -آن كس را كه مشرف مملكت خداوند        : مسلمّ بود؟ گفت  
: همـان (اندر جهان هيچ چيز نرود آن روز از احكام و احوال الّا كه وي را آگاه كنند                  

77.(  

  وگـويي كوتـاه ميـان بزرگـان تـصوف       تـوان گفـت  هـا را مـي    حكايـت بسياري از اين شـبه    
  ايـن نكتـه شايـستة توجـه        . ها به شـمار آورد    هايي موجز دربارة آن   جويان، يا توصيف   و حق 

  ، با وجود كوتاهي و ايجـاز، از سـاختاري كامـل    المحجوب كشفهاي است كه بيشتر حكايت   
  ســاختمان موضــوعي تعــدادي از حكايــات هجــويري، در مرحلــة «. و مــستقل برخوردارنــد

  سازي براسـاس ضـرورت، كـاملاً همـسان و همگـون اسـت              بندي و درون  طراحي، استخوان 
  شـناخته و بـا مهـارت آن را طراحـي و             را مـي   نسـاختما دهد كـه او     و همين امر نشان مي    

هـاي همگـون، شـكل تقريبـي زيـر را دارا            اين مجموعه سـاختمان   ...  كرده است ترسيم مي 
  :هستند

بنـدي و  پايانـه، جمـع  + دهنـده   مكالمات و حركات پويا و جهت+ مقدمات و طرح مسئله  
مــان ســه بخــشِ ايــن ســاختمان موضــوعي، در واقــع ه). 93: 1377ابراهيمــي، (» نتيجــه
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است كه ارسطو براي نخـستين بـار آن را بيـان كـرده اسـت               » پايانه«و  » ميانه«،  »مقدمه«
  ). 85: 1374اكرمي، (

ــت ــاي حكاي ــشفه ــوب ك ــيالمحج ــه  را م ــاس نظري ــوان براس ــي از  ت ــد ادب ــاي جدي   ه
  منظـور از روايـت، متنـي اسـت كـه      . نيـز بررسـي كـرد   » شناسي سـاختارگرا   روايت«جمله  

  گونــه كــه اســكولز و كــلاگ در گــويي دارد؛ همــانكنــد و داســتانا بيــان مــيداســتاني ر
   بر اين باورنـد كـه هـر مـتن ادبـي را كـه داراي محتـواي داسـتاني و                      ماهيت روايت كتاب  

  شناسـان بـه دنبـال بررسـي        روايـت . تـوان متنـي روايـي دانـست       گو است، مـي   حضور قصه 
گيرد ريشه مي) لانگ آن(اختار فراگير آن اند كه چگونه معناي يك داستان از س اين موضوع

  از ميــان ). 53: 1376اخلاقــي، (نــه از مــضمون و محتــواي جداگانــة هــر داســتان منفــرد 
ــت   ــاگون رواي ــاي گون ــت  الگوه ــوي رواي ــي، الگ ــي    شناس ــراي بررس ــاس ب ــي گرم   شناس

  . رسـد تـر بـه نظـر مـي        مناسب - اند    كه بسيار كوتاه و فشرده     -  المحجوب  كشفهاي  حكايت
تـولان،  (هـاي عاميانـه سـازگار اسـت          اين الگو به طرز چشمگيري با طرح بسياري از قـصه          

1383 :82.(  

  شناسي روايي گرماس  الگوي نشانه.2

  شناسي قصه، گزارشـي متفـاوت   آژيرداس ژولين گرماس، با بررسي نظرية پراپ در ريخت   
 ـ          گريماس تلاش مي  . از آن ارائه داد      راي روايـت دسـت     كرد به يـك دسـتور زبـان جهـاني ب

). 101: 1385آدام و رواز، (يابد، در حالي كه پراپ بر يك شكل ادبي واحـد تأكيـد داشـت       
  هــاي روســي بــسيار متنــوع هــستند، هــاي قــصهپــراپ بــر ايــن بــاور بــود كــه شخــصيت 

  بـه بـاور وي،   . توان توصـيف كـرد   ها يا اصطلاحات محدودي مي    اما كاركردهايشان را با واژه    
  . شـود هـا مـشتق مـي     صلي وجود دارند كه هفت نقش روايي گسترده از آن         سي و دو نقش ا    

هـاي  كاركردهـاي شخـصيت   «با استفاده از اين عناصر، ترتيب روايي هر قصه را به صـورت              
ــه آن كاركردهــا مــي و كــنش» نمايــشي ــسته ب ــوان تحليــل كــردهــاي واب   گرمــاس در . ت

  ا بنـا نهـاد و بـه ايـن ترتيـب،            شناسـي روايـت ر    ، نظرية نـشانه   معناشناسي ساختاري كتاب  
اين برداشت كه ساختار يك داستان با ساختار يك جمله همانند است، به يكي از فرضيات                

  وي هفـت شخـصيت پـراپ       ). 15ـ ـ14:تـا     يـاري، بـي   (شناسي تبديل شـد     معيار در روايت  
، )وجـو  شخص يا شيء مـورد جـست    (در مقابل مفعول    ) قهرمان پراپ (را به سه جفت فاعل      

  قهرمـان دروغـي و     (و يـاريگر در مقابـل حريـف         ) كننـده   اعـزام (تنده در مقابل گيرنده     فرس
  وي همچنــين شخــصيت يــاريگر و بخــشنده را در هــم ادغــام كــرد و . كــاهش داد) شــرير

از سوي ديگر گرماس شخصيت گيرنده      . قهرمان دروغين را با حريف در يك مقوله قرار داد         
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  معـادل دقيقـي در نظريـة پـراپ نـدارد و شـايد          را به فهرست خود افـزود؛ ايـن شخـصيت           
  فرسـتد، از يـك مقولـه       كنندة پراپ كه قهرمان را به دنبال چيـزي مـي          بتوان آن را با اعزام    

به باور گرماس، ميان اين شش شخصيت، مناسبات خواستن، ارتباط يا پيكار . به شمار آورد  
 المحجـوب كـشف هـاي  يـت تر حكابراي بررسي دقيق  ). 68- 67: 1387خديش،  (وجود دارد   

شناسي روايي گرماس، اين جستار، زير چهار عنوان اصلي تنظيم شده           براساس الگوي نشانه  
  :است

  ها  شخصيت.2-1

   توصيفات .1- 2-1

  . هـاي داسـتان پيونـدي بـسيار نزديـك دارنـد           هاي داستاني با حوادث و كـنش      شخصيت
. آينـد داسـتان پديـد مـي     هـاي   وسـيلة شخـصيت   هاي موجود در داستان بـه     در واقع، كنش  

ناپـذير  ها امـري اجتنـاب    بنابراين، در بررسي داستان، حكايت و غيره پرداختن به شخصيت         
  نويـسي و گونـة روايـت مـورد نظـر خـود،             هر نويـسنده بـا تكيـه بـر شـيوة داسـتان            . است

  ، المحجــوب كــشفگيــرد؛ هجــويري در پــردازي روشــي ويــژه در پــيش مــي در شخــصيت
هـا  هـاي ظـاهري و اخلاقـي آن   هـا و توصـيف ويژگـي   معرفـي شخـصيت  گاهي مستقيماً به    

هـاي  كنـد و تـشخيص ويژگـي      هـا اكتفـا مـي     پردازد و گاهي نيز به ذكر حوادث و كنش         مي
وي بــراي رعايــت ايجــاز، معمــولاً برخــي از . گــذارد شخــصيت را بــر عهــدة خواننــده مــي

نـد و از توصـيف   كهاي محوري را در يك يا چند حكايـت معرفـي و توصـيف مـي      شخصيت
  نكتـة شايـستة توجـه ايـن اسـت كـه            . كنـد هاي بعد خودداري مـي    ها در حكايت  دوبارة آن 

  هـاي عرفـاني ديگـر نيـز        هـاي مـشابه، در كتـاب      هـا، بـا ويژگـي     بسياري از ايـن شخـصيت     
  آورد هـاي خـود مـي   ها را در تأييـد گفتـه  از سوي ديگر، هجويري اين حكايت   . حضور دارند 

  ويـژه، بخـش معرفـي مـشايخ، پـيش از شـروع هـر حكايـت،                 هـا، بـه   بخشو در بسياري از     
  هاي عرفاني غالبـاً    پردازد؛ بنابراين، خوانندة حكايت   ابتدا به توصيف شخصيت مورد نظر مي      

از اين رو هجـويري آنچـه را دانـستنش          . رودها مي آگاهي به سراغ اين گونه حكايت       با پيش 
  در . كنـد نـده از آن آگـاهي دارد، حـذف مـي          كنـد يـا خوان    كمكي به اهـداف حكايـت نمـي       

  هـايي عـام ماننـد شـيخ، مريـد، درويـش،            ها نيـز، هجـويري بـه ذكـر نـام          برخي از حكايت  
هـاي عـام جايگـاه اجتمـاعي،        اسـتفاده از نـام    . كنـد خليفه، راهب، ملك و غيره بسنده مـي       

زيـادي  هـا را در حكايـت تـا حـد           ها و نيـز نقـش آن      هاي روحي و اخلاقي شخصيت     ويژگي
  هـا   ماننـد سـاير حكايـت      المحجـوب كـشف هـاي   به بيان ديگر، در حكايت    . كندمشخص مي 
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؛ بنـابراين در مقالـة حاضـر        »شخـصيت «شود نه   ديده مي » تيپ«هاي كهن،  بيشتر     و قصه 
در كـاربرد  » تيپ«با مفهوم ويژة امروزي تفاوت دارد و معادل واژة          » شخصيت«معناي واژة   

  .امروزي است
ايـن  . هـاي مختلـف انـساني و غيرانـساني حـضور دارنـد            ، شخـصيت  حجـوب الم  كشفدر  

ها، به چند دسـتة اصـلي تقـسيم    ها در حكايت توان با توجه به جايگاه آن     ها را مي  شخصيت
  :كرد
  

  ها و توصيفات آنالمحجوب كشفهاي جدول شخصيت در حكايت
  توصيفات  ها شخصيت

  
  

  مشايخ

  .حب نفوذ و كرامتمرد كامل، الهي، مردمي، صا: دستة اول
  پذير گناهكار يا غافل اما اصلاح:                 قبل از توبه

  دستة دوم
مرد كامل، الهـي، مردمـي، صـاحب        :                 بعد از توبه  

  كرامت و نفوذ
  مرد كامل، الهي، مردمي، صاحب معجزه  پيامبران
  جو مطيع، آگاه، متواضع، حق: دستة اول  مريدان

  ركش، متكبر، غافلس: دستة دوم
  مطيع، مأمور: دستة اول  فرشتگان

  ملامتگر: دستت دوم
  

  زنان
  خوب، صالح: زنان يا دختران پيامبر: دستة اول
  زيبا، خنياگر: كنيزكان: دستة دوم
  انسان كامل، الهي، صاحب كرامت: زنان عارف: دستة سوم

  نابكار، پست: زنان معمولي: دستة چهارم
  امل، الهي، صاحب كرامتمرد ك/ فرزانه  وزيران

مرد كامل، الهي، مردمي، حـساب      : خلفاي راشدين : دستة اول   خلفا
  كرامت و نفوذ
مرد كامل، الهي، مردمي، : خلفاي عباسي گروه اول: دستة دوم

  صاحب كرامت 
بخشنده، گناهكار امـا    :          گروه دوم                          

  پذير اصلاح
  كارمستبد، ستم  پادشاهان

  كننده مكار، گمراه  شيطان
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  حيوان صفت، دشمن، غير قابل نابودي  نفس
  مرد الهي، كامل، وارسته: دستة اول  غلامان

  سرخوش و غافل: دستة دوم
  الهي، صاحب كرامت  كودكان خردسال

  
  حيوانات و جانوران

حيوانات و جانوران بـا غريـزه و طبيعـت حيـواني            : دستة اول 
  )عادي(

  اناتي با خصلت هاي غيرطبيعي حيو: دستة دوم
    داراي شعور و آگاهي، داراي خصال انساني، :           گروه اول

  ايتگر            هدد
  يافتة نفس، موذي، شرور صورت تجسم:          گروه دوم

  
هاي مشابهي  ها ويژگي ، همة آن  المحجوب  كشفهاي  ها در حكايت  با وجود تنوع شخصيت   

  : دارند

   سادگي.1- 1- 2-1

  هـا، غالبـاً يـك بعـدي هـستند و بـسيار روشـن و ملمـوس                    هـاي ايـن حكايـت     شخصيت
هـا، بـه چـشم     گونه پيچيدگي و ابهامي در شخـصيت آن   به بيان ديگر هيچ   . اندتوصيف شده 

  .خوردنمي

   ذهني و انتزاعي بودن.2- 1- 2-1

ا و گـسترش    ه ـهاي صوفيانه و عرفـاني، بيـان انديـشه        از آنجا كه هدف نويسندگان كتاب     
ها صورت گرفته پردازي نيز در راستاي همين هدفهاي مورد نظر آنان بوده، شخصيتارزش
نظير نيـاز   هايي آرماني، كامل و بي    تصوير كردن جهاني معنوي و آرماني، به شخصيت       . است
هاي جسمي  ها، باورها و ويژگي   ها، با اعمال، انديشه   هاي اين حكايت  بنابراين شخصيت . دارد
هجـويري نيـز   . انـد ها آفريده شدهوحي منحصر به فرد، براي حضور در اين گونه حكايت      و ر 

هـاي بزرگـان    هـا، از نـام    مانند بسياري از نويسندگان ديگر، براي باورپذيرتر كردن حكايـت         
هاي آرماني مورد نظـر خـود را   تصوف مانند ابراهيم ادهم، بايزيد و غيره بهره برده و ويژگي       

  .ها بيان كرده استيتدر قالب اين شخص
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  ها بودن شخصيت مطلق. 3- 1- 2-1

  خـورد،  هـاي قـديمي بـه چـشم مـي         پردازي حكايـت    هايي كه در شخصيت   يكي از ويژگي  
هـاي  تر اشاره شد، پديـد آوردن شخـصيت       طور كه پيش    همان. هاستمطلق بودن شخصيت  

هـاي  از شـيوه هاي آرمـاني يكـي   ها به شكل شخصيت  خوبِ خوب يا بسيار بد و پروردن آن       
تـأثير   ، اشخاص بـسيار بـد، يـا تحـت         المحجوب  كشفدر  . پردازي بوده است  رايج در حكايت  

  كننـد، يــا  گيرنــد و تحـول پيـدا مــي  رويـدادي غيبـي يــا سـخنان مـردي كامــل قـرار مـي      
ــام        ــي و مق ــازنمودن بزرگ ــراي ب ــدي و ب ــدي و پلي ــاد ب ــوان نم ــه عن ــان ب ــه همچن   اينك

صـورت موجـودي بـسيار شـرور و پـست بـاقي              ا، بـه  ه ـهاي مثبت حكايت  معنوي شخصيت 
هاي خاكستري حـضوري پررنـگ      هاي صوفيانه، شخصيت  به بيان ديگر، درحكايت   . مانند مي

  .ندارند

  ها كلي بودن شخصيت.4- 1- 2-1

  منظـور از  . خـورد هاي قـديمي بـه چـشم مـي        ها و حكايت  اين ويژگي نيز، در بيشتر قصه     
هـايي  هـا، ويژگـي   هـاي منـسوب بـه شخـصيت       ژگـي ها اين است كه وي    كلي بودن شخصيت  

اين مسئله با توجه به . روندهايي كلي و عام به شمار ميمنحصربه فرد  نيستند، بلكه ويژگي
كـاملاً  ) هـا هاي عرفـاني و تـرويج آن      بيان باورها و انديشه   (ها  هدف نوشتن اين نوع حكايت    

هـاي مختلـف افـراد      هـا، تيـپ   يتتوان در اين نوع حكا    به همين دليل مي   . پذير است توجيه
ها را به چند دستة معدود شيخ، مريد، شاه، گدا و غيره تقسيم             جامعه را مشخص كرد و آن     

  .نمود

  ها  باورپذيري شخصيت.5- 1- 2-1

  هـا بايـد بـه نكـات        هـاي عرفـاني منطـق خـاص خـود را دارنـد و در بررسـي آن                 حكايت
  العـاده و غيرطبيعـي زيـادي وجـود     خـارق ها، حوادث   گونه حكايت در اين . مهمي توجه كرد  

گونـه   بنابراين در بررسي و مطالعة ايـن . دارد كه با معيارهاي عادي و علمي همخواني ندارد      
  هـا توجـه كـرد، نـه واقعـي      هاي خاص آنها، بايد به هدف و انگيزة مؤلفان و ديدگاه  حكايت

  ها نيـز وجـود دارد؛      تپردازي اين حكاي  خرق عادت در شخصيت   . يا غيرواقعي بودن حوادث   
  هـاي  هـا، حتـي حيوانـات و جـانوراني حـضور دارنـد كـه از ويژگـي                 در بسياري از حكايـت    

  هـاي الهـي و انـساني       انـد و بـا پـذيرفتن ويژگـي        شدة خـود عـدول كـرده        معهود و شناخته  
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هـاي  براي نمونه شيري بـا ويژگـي      . اندعنوان يكي از كنشگرهاي اصلي وارد حكايت شده        به
  ) 292: 1386هجـويري،   (آمـوزد   نساني، ايثـار را بـه احمـد حمـادي سرخـسي مـي             والاي ا 

  گاهي نيـز نفـس سـالك    ). 139: همان(كند و گرگي از گوسفندان حبيب راعي پاسباني مي  
  شـود  به شكل حيواني درنده و پليـد ماننـد سـگ، روبـاه، مـوش، مـار و غيـره مجـسم مـي                  

  حتـي گـاهي شـيطان      ). 310و309: انهم ـ(پـردازد   وگـو و جـدال مـي        و با سالك به گفـت     
  . دهـد يابد و مأموريت خويش را انجام مـي       ها حضور مي  نيز با هيئتي انساني در اين حكايت      

انگيـز   آسا و شـگفت   ها نيز بسيار ناگهاني، برق    هاي عرفاني، حتي تحول شخصيت    در حكايت 
  هـاي عرفـاني   ، بلكـه در كتـاب     المحجـوب كـشف هاي  تنها در حكايت  ها نه اين ويژگي . است

در مجمـوع   . تـوان يافـت   نيز مي ) 200ـ170: 1376اخلاقي،  ( عطار   الطيرمنطقديگر مانند   
  :هاي هجويري، سه شخصيتي استبسياري از حكايت«: توان گفتمي

روي شخـصيت     شخصيتي كه گرفتار مسئله و مشكل است و به دلايل منطقي روبـه            ) الف
  .ارف باشدگيرد و چه بسا كه خود نيز ععارف قرار مي

  .شخصيت عارف صاحب كرامت يا صوفي صاحب نفوذ) ب
اين شخصيت خاموش بر كل جريان      ...  گيرنده  مردم به عنوان شخصيت ناظر و نتيجه      ) ج

  ).94ـ93: 1377ابراهيمي، (كند  نظارت مي-  از مشكل تا حل مشكل - 
ن  بـر پايـة تحـول درونـي اي ـ    المحجـوب  كـشف هـاي   ساختار روايـي بـسياري از حكايـت       

  :ها به شكل زير استگونه حكايت ساختار روايي اين. ها بنا شده است شخصيت
بسياري . گيردفردي گناهكار، غافل يا گرفتار مشكل مورد معرفي و توصيف قرار مي           ) الف

  ).موقعيت ابتدايي(شود ها با اين مطالب آغاز مياز حكايت
انگيـز يـا      ي ساده امـا شـگفت     اشخص نامبرده، تحت تأثير رويدادهاي غيبي يا حادثه       ) ب

شـود  گيـرد و دچـار انـدوه، تـرس و شـگفتي مـي             سخن فردي عارف يا غيرعارف قـرار مـي        
  ).دگرگوني(

انگيز به فكـر فـرو      فرد گناهكار يا غافل در اثر اين رويداد غيرمنتظره يا سخن شگفت           ) ج
  ).موقعيت پاياني(كند شود و توبه ميرود، متحول ميمي

  ) 153ـ ـ147: 1376احمـدي،  ( عطـار  الاوليـاي تـذكره ني ديگر ماننـد   هاي عرفا  در كتاب 
همخـواني  » روايـت «اين ساختار بـا تعريـف گرمـاس از        . شودنيز چنين ساختاري ديده مي    

  روايـت در اسـاس عبـارت اسـت از انتقـال يـك            «كامل دارد؛ گرماس بر اين باور است كـه          
  رفـت روايـت نـوعي شـامل     يـك پـي  . شيء يا يك ارزش از يك مشارك بـه مـشارك ديگـر        

بـه دنبـال آن     . كندهاي فاعل و موقعيت او را مشخص مي       يك گفتة وصفي است كه ويژگي     
 شودها و باورهاي فاعلِ مورد بحث معرفي ميآيد كه در آن آرزوها، ترس   اي وجهي مي  گفته
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كولز، اس( » شودجايي ارزش يا تغيير موقعيت انجام مي      اي متعدي كه در آن جابه     و گفته ... 
1379 :148 .(  

  شود كـه چنـين سـاختاري نـدارد         هايي دربارة بزرگان تصوف بازگو مي     گاهي نيز حكايت  
  . شـود هاي بزرگان بـازگو مـي     و تنها براي نشان دادن جايگاه والاي معنوي، باورها و انديشه          

 بـر  شـود و تنهـا،    اي نمـي  ها اشاره ها معمولاً به سبب توبة اين شخصيت      گونه حكايت در اين 
شـود؛ بـراي    ها كه عامل هدايت و نجات ديگران اسـت، تأكيـد مـي            سخنان و كردارهاي آن   

ها به شمار   گونه حكايت از اين ) 246 :1386هجويري،  (» شكستن پاي شتر  «نمونه، حكايت   
  .رودمي

  ايمايههاي دروننقش. 2- 2-1

  مـشكل،  هـاي گرفتـار گنـاه يـا         شخـصيت (گونه كه اشاره شد، سه گروه شخـصيت         همان
 المحجـوب   كـشف ها را در    شالودة ساختمان شخصيتي حكايت   ) عارفان صاحب نفوذ و مردم    

  هـا در   نقـش شخـصيت   (اي  مايـه هـاي درون  ، نقـش  »توصـيف «افزون بـر    . دهندتشكيل مي 
  هــا و در جــدول زيــر توصــيف. شــودبررســي مــي» شخــصيت«نيــز در مبحــث ) حكايــت

ــش ــاي دروننق ــهه ــصيتماي ــتاي شخ ــاي حكاي ــ ه ــشفاي ه ــوبك ــيالمحج ــوان  را م   ت
  :ديد
  

  المحجوب كشفهاي اصلي در  جدول تشريح شخصيت
  اي مايه درون هاي نقش  هاتوصيف  هاشخصيت

  

  

  مشايخ

مرد كامل، الهي، مردمي، صاحب : دستة اول
  كرامت و نفوذ

گناهكار يا غافل اما :                  قبل از توبه
  پذير ح           اصلااصل

مرد كامل، الهي، مردمي، : م   بعد از توبهدستة دو
  صاحب كرامت و نفوذ

  مراد، هدايتگر و راهبر

  

ناظر، تابع و 
  شونده هدايت

  مراد، هدايتگر و راهبر
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مريدان، سالكان 
اشخاص ( ... و

  )داراي مشكل

  

  پذير گناهكار يا غافل اما اصلاح

تابع، ناظر و 
  شونده هدايت

  گيرنده ناظر و نتيجه  Ø  مردم

  الگوهاي كنشي. 2-2

 پيشنهاد كرده است كه هفت شخصيت پـراپ بـه   شناسي ساختاري واژهگرماس در كتاب  
 :بندي شودشش قطب كنشي با استناد بر سه محور يا سه خط ارتباطي تقسيم

  
  جدول طرح كنشي گرماس

  :يا تكاپويي) خواستن(ارتباط خواستاري 
   شيء ارزشمند>عامل 

  ):دانستن(ي رسان ارتباط از نوع اطلاع
   گيرنده>)  شيء>عامل  (>فرستنده 

  ):توانستن(ارتباط رقابتي 
   مخالف>)  شيء>عامل  (>پشتيبان 

  
گريماس به جاي هفت محدودة كنشي پـراپ، سـه جفـت            : توان گفت تر مي به بيان ساده  

  :شودبرد كه شامل اين شش نقش ميتضاد دوگانه به كار مي
ــل  ــول + فاع ــدف(مفع ــنده) = ه ــايي + شناس ــوع شناس ــتنده / موض ــاريگر(فرس   ) + ابري
ــده  ــاريگر)/ نفــعذي(گيرن ــده + ي ــولان، 102: 1385آدام و رواز، ) (مــانع(بازدارن   :1383؛ ت

82(  
در الگـوي گرمـاس     » مفعـول / فاعل«اين نكته شايستة توجه است كه اولين جفت يعني          

  گرمـاس بـر    . انجامـد وجـو مـي   اي جـست  ترين جفـت اسـت و بـه سـاختار اسـطوره           بنيادي
  دهنـده  «و  » وجـو يـا شـيء مطلـوب         شخص مورد جست  / قهرمان«اين باور است كه جفت      

  تكرار سـاختاري اسـت كـه بـه نظـر او سـاختار              » )نفعذي(گيرنده  )/ ابرياريگر(يا فرستنده   
  مفعـول بـه شـخص كنـشگر و هـدف مـورد             / جفت فاعـل  . هاستپاية دلالت در همه سخن    

  بـه شخـصي    ) نفـع ذي(گيرنـده   )/ ابريـاريگر ( و جفت فرسـتنده      نظر اين كنشكر اشاره دارد    
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  كنــد و در صــورت شكــست يــا نااميــديِ فاعــل او كــه مــأموريتي را بــه فاعــل واگــذار مــي
  . شـود، اشـاره دارد    دهد؛ و شخصي كـه ايـن مأموريـت بـه خـاطر او انجـام مـي                  را ياري مي  

  هـا تـرجيح     صـورت  گرماس تنظيم عناصـر روايـت در ايـن دو جفـت مـشارك را بـر سـاير                  
  تــوان ايــن چهــار مــشارك را فقــط بــا هــا مــيبــه نظــر او، در برخــي از روايــت. دهــدمــي

ــت   ــا در رواي ــرد؛ ام ــه ك ــشگر ارائ ــده  دو كن ــاي پيچي ــي ه ــر م ــشگر را  ت ــار كن ــوان چه   ت
ــشخيص داد  ــكولز، (ت ــ150: 1379اس ــت   ). 151ـ ــادآوري اس ــستة ي ــز شاي ــه ني ــن نكت   اي

  لگــوي گرمــاس بــه كــسي يــا چيــزي كــه فاعــل را در  كــه جفــت ياريگرـــ بازدارنــده در ا
  كنـد، اشـاره    كنـد، يـا در راه رسـيدن فاعـل مـانع ايجـاد مـي               رسيدن به هـدف يـاري مـي       

  .دارد
هـاي  تـوان بـا انـدكي تغييـر در جزئيـات، بـر بيـشتر حكايـت        ايـن طـرح كنـشي را مـي    

   نيـاز   هـا  تطبيق داد؛ البته تـشخيص ايـن سـاختار در بـسياري از حكايـت               المحجوب  كشف
 با هدف گـسترش     المحجوبكشفهاي  زيرا حكايت . نگري و تأمل بسيار زيادي دارد     به ژرف 
  هاي صـوفيانه، معرفـي بزرگـان تـصوف و نمـايش تحـول درونـي و دنيـاي معنـوي                     ديدگاه

  هـا يـك يـا چنـد مـشارك درونـي و ذهنـي        ها نوشته شده است؛ در بيشتر اين حكايـت       آن
  شـوند بلكـه معمـولاً      در قالـب انـساني مجـسم نمـي        ) هاقشن(ها    حضور دارند؛ اين مشارك   

  در . هـا يـا نيروهـاي درونـي فاعـل هـستند           هويتي معنوي و الهي دارند يـا يكـي از حالـت           
  گيـرد؛  اين موارد، معمولاً فاعل در تقابل با نيروهاي دروني خود يا قـوانين الهـي قـرار مـي                  

  فرسـا،   هـاي طاقـت   يـا مجـازات  هـاي سـخت  اما سرانجام، پس از پشت سر گذاشتن آزمـون  
  در . نهــدهــاي الهــي گــردن مــيكنــد و بــه قــوانين و ســنتاميــال نفــساني را تــرك مــي

 نقش نيروهاي دروني فاعـل در پيـشبرد روايـت آشـكار             المحجوبكشفهاي زير از    حكايت
  :است

  روزي بـر در  . وقتـي آرزو خواسـتم كـه ابلـيس را ببيـنم     : آيد كه گفـت   از جنيد مي  
ــ ــسجد اس ــودمم ــي. تاده ب ــري م ــن آورده پي ــه م ــد از دور روي ب   چــون وي را . آم

  تـو كيـستي اي   : چون به نزديك مـن آمـد، گفـتم   . بديدم وحشتي اندر دلم اثر كرد  
دارد دارد از وحشت، و دل طاقت انديشة تو نمـي      پير، كه چشمم طاقت روي تو نمي      

  چـه  !  ملعـون اي: گفـتم . من آنم كـه تـو را آرزوي روي مـن اسـت    : از هيبت؟ گفت 
تـو را چـه صـورت       ! اي جنيـد  : چيز تو را از سجده كردن بازداشت مر آدم را؟ گفت          

  مـن متحيـر شـدم انـدر سـخن          : بندد كه من غير حق را سجده كنم؟ جنيد گفـت          
گويي، كه اگر تو بنده بـودي،       بگو وي را كه دروغ مي     ! يا جنيد : به سرمّ ندا آمد   . وي

ابلـيس آن نـدا را از سـرّ مـن           . اش تقرب نكردي    از امر خدا بيرون نيامدي و به نهي       
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: همـان (و ناپيـدا شـد     » !بسوختي مرا باالله يـا جنيـد      «: بشنيد و بانگي بكرد و گفت     
199.(  

/ هاي بشري محدوديت: مانع/ خداوند : ياريگر/ ديدن ابليس ): آرزو(مفعول / جنيد : فاعل
  .نيروي دروني فاعل: گيرنده/ نيروي دروني فاعل : فرستنده

  گويند كودكي اشتري را زمام گرفته بود، با باري گران، و انـدر بـازار آمـل بكـشيد؛                   
  . پـاي اشـتر از جـاي بـشد و بيفتـاد و خـرد بشكـست                . آنجا پيوسـته وحـل باشـد      

مردمان قصد آن كردند كه بار از پشت شتر فرو گيرند، و كودك دست به مـستغاث            
. چه بوده است؟ حال بازگفتنـد     : اگفت. بدان برگذشت ] ابوالعباس قصاب [وي  . برآورد

 زمام شتر بگرفت و روي به آسمان كه قبلـة دعاسـت كـرد و                - رضي االله عنه     -وي  
اين شتر را درست كـن و اگـر درسـت نخواسـتي كـرد، چـرا دل قـصاب بـه                      : گفت

گريستن اين كودك بسوختي؟ اندر حال، شتر برخاسـت و راسـت و درسـت برفـت           
  ).246: همان(

هاي محدوديت: مانع/ خداوند  : ياريگر/ كمك به كودك    : مفعول/ قصاب  ابوالعباس  : فاعل
  .دروني: گيرنده/ دروني : فرستنده/ بشري 

هاي صوفيانه، گاهي تشخيص فاعل و به تبـع آن، تـشخيص يـاريگر از مـانع و      در حكايت 
ها  ركفرستنده از گيرنده بسيار دشوار است؛ زيرا با تغيير رويكرد و زاوية ديد خواننده، مشا         

ــي   ــر م ــز تغيي ــت ني ــشگرهاي آن حكاي ــدو كن ــت از   . كن ــد حكاي ــاختاري چن ــي س بررس
  :كندتر مي، اين مطلب را روشنالمحجوب كشف

  را سبب آن بود كـه بـر كنيزكـي فتنـه شـده              ] عبداالله بن مبارك  [ابتداي توبة وي    
  شبي عبداالله از ميـان مـستان برخاسـت و يكـي را بـا خـود ببـرد و انـدر زيـر                . بود

ــشاهدة      د ــر دو در م ــداد ه ــا بام ــام ت ــر ب ــد ب ــستاد و وي برآم ــشوقه باي ــوار مع   ي
عبداالله چون بانگ نماز بشنيد پنداشت كـه نمـاز خفـتن اسـت؛            . يكديگر بايستادند 

  . چون روز روشن شد دانست كه همه شـب مـستغرق جمـال معـشوقه بـوده اسـت                  
   كـه شـبي     شـرم بـادت اي پـسر مبـارك        : با خـود گفـت    . وي را از اين تنبيهي بود     

  همه شـب بـر هـواي خـود بـر پـاي بايـستي و ملالـت نگيـرد كـه اگـر امـامي در                         
  اي درازتر خواند ديوانه گردي؛ كو معني مـؤمني در برابـر دعـوي؟ آنگـاه                  نماز سوره 

توبه كرد و به علم و طلب آن مشغول شد تا به درجتي برسيد كه وقتـي، مـادر وي                  
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م شاخي ريحان در دهان گرفته و مگـس        اندر باغ شد وي را ديد خفته و ماري عظي         
  ).147: 1386هجويري، (از وي همي بازداشت 

/ درونـي  : گيرنـده / وصـال كنيـزك   ): هـدف ـ آرزو  : (مفعـول / عبداالله بن مبـارك  : فاعل
  .دروني: مانع/ هواي نفس : ياريگر/ دروني : فرستنده

ت بالا تـا حـد زيـادي    اي متفاوت به اين حكايت نگريسته شود، ساختار حكاي    اگر از زاويه  
  :كندتغيير مي

/ درونـي   : گيرنـده / وصـال خداونـد     ):  آرزو - هـدف   : (مفعـول / عبداالله بن مبـارك     : فاعل
  .دروني: مانع/ نيروي الهي و باطني : ياريگر/ دروني : فرستنده

  : شوددر حكايت زير نيز با تغيير زاوية ديد خواننده، الگوي كنشي دگرگون مي

  : ابتـداي توبـة تـو چگونـه بـود؟ گفـت           : دي سرخـسي پرسـيدم    و من از احمد حما    
  وقتي من از سـرخس بـرفتم و بـه بيابـان فروشـدم بـر سـر اشـتران خـود؛ و آنجـا            
  مدتي ببودم و پيوسته مـن دوسـت داشـتمي كـه گرسـنه بـودمي و نـصيب خـود                     

ــي  ــري دادم ــه ديگ ــتري از آن   ...  ب ــد و اش ــان برآم ــنه از بياب ــيري گرس   روزي ش
  ر سر بالايي شد و بانگي بكرد تـا هـر چـه انـدران نزديـك سـباعي         من بشكست و ب   

ــر وي جمــع شــدند  ــشنيدند، ب ــگ وي ب ــود بان ــد و . ب ــد و اشــتر را بردري   وي بيام
  آن سـباع از گـرگ و شـكال و روبـاه و مـثلهم              . هيچ نخورد و باز بـر سـر بـالا شـد           

ــي  ــد و وي م ــوردن گرفتن ــه از آن خ ــشتند هم ــه بازگ ــا هم ــود ت ــصد . ب ــاه ق   آنگ
  شــير بازگــشت تــا آن . روبــاهي لنــگ از دور پديــدار شــد. كــرد تــا لختــي بخــورد

ــشت    ــورد و بازگ ــست بخ ــه باي ــدان ك ــگ چن ــاه لن ــد و   . روب ــاز آم ــير ب ــاه ش   آنگ
  چــون بازگــشت، بــه زبــاني . كــردملختــي از آن بخــورد؛ و مــن از دور نظــاره مــي

ن و زندگي ايثار    ايثار بر لقمه، كار سگان است؛ مردان، جا       ! يا احمد : فصيح مرا گفت  
  .كنند

: همـان (ابتداي توبة من آن بود      . چون اين برهان بديدم دست از كل اشغال بداشتم        
292.(  

  :ساختار روايي نخست
 توبـه و    - ايثار و بخشيدن غذاي خـود بـه ديگـران           ): آرزو(مفعول  / احمد حمادي   : فاعل

 ـ    : مانع/ شير  : ياريگر/ ها  بازگشت به ارزش   / درونـي   : فرسـتنده / ي  هواي نفس، غفلـت درون
  .دروني: گيرنده
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  :ساختار روايي دوم
: يـاريگر /  هدايت احمد حمادي     - ايثار غذاي خود به ديگران      ): آرزو(مفعول  / شير  : فاعل
  .دروني: گيرنده/ دروني: فرستنده/ دروني : مانع/ دروني 

ها با تغيير قشتغيير ن( در ادبيات از اين مسئله درآمدي بر ساختارگرايياسكولز در كتاب 
بـاره  كنـد و در ايـن     هاي الگوي گريماس ياد مـي     به عنوان يكي از نقص    ) زاوية ديد خواننده  

  :گويدمي

  انــد و هــا واقــفبنــدي مــشكلاتي دارد كــه برمــون و تــودوروف بــه آنايــن فرمــول
  يكـي اينكـه فاعـل و مفعـول بـه           . دهنـد ها پاسخ مـي   هاي مختلفي به آن    به صورت 

ــستگي د ــاه ب ــي نظرگ ــابراين م ــد و بن ــرد ارن ــوان معكوســشان ك ــصة . ت ــك ق   در ي
  عشقي، آن هم نه فقط يك قـصة مـدرن، دختـر و پـسر ممكـن اسـت هـر دو هـم                    

  ديگـر اينكـه در     . فاعل باشـند و هـم مفعـول؛ هـم فرسـتنده باشـند، هـم گيرنـده                 
  مثــال مربــوط بــه جــام مقــدس، اصــلاً معلــوم نيــست كــه خداونــد و بــشريت در  

: 1379اسـكولز،  (رار داشته باشند كه قهرمان و جام قرار دارند  همان سطح كنشي ق   
151.(  

  ، كنشگر اصلي، همان فاعل يـا قهرمـان اسـت كـه مـورد               المحجوب  كشفهاي  در حكايت 
  نقـش خداونـد    . كنـد گيرد و به هدف خود دسـت پيـدا مـي          توجه و عنايت خداوند قرار مي     

  هـا، در نهايـت بـه خداونـد         كـنش هـا بـسيار اهميـت دارد؛ در واقـع همـة             در اين حكايـت   
  ، در نهايـت، رسـيدن بـه حـق و     )فاعـل يـا قهرمـان   (هـدف نهـايي سـالك       . شودمنتهي مي 

  پــذير نيــست؛ دســتيابي بــه ســعادت ابــدي اســت و ايــن، بــدون خواســت خداونــد امكــان 
ــد  بــه بيــان ديگــر، در حكايــت   هــاي عرفــاني موفقيــت فاعــل بــه دريافــت نيــرو از خداون

ــام دارد؛  ــستگي تـ ــاريگر و    بـ ــد از يـ ــش خداونـ ــاص، نقـ ــردي خـ ــن رو در رويكـ    از ايـ
  هـا يافتـه اسـت؛      فراتـر رفتـه و جايگـاه فاعـل حقيقـي را در حكايـت              ) فرستنده(ابرياريگر  

ها، خداوند مستقيماً بـه عنـوان يكـي از كنـشگرهاي اصـلي وارد               حتي در بعضي از حكايت    
مستقيماً در رونـد حـوادث نقـش    هاي زير، خداوند  شود؛ براي نمونه، در حكايت    حكايت مي 

  :دارد

آمـد، انـدر ميـان راه    آن بود كه روزي مست مـي ] بشر بن حارث حافي   [ابتداي وي   
بـسم االله  «بـر آن نبـشته ديـد كـه      . اي يافت، مر آن را به تعظيم برگرفـت        كاغذپاره

آن شب مر خداوند تعـالي  . ؛ آن را معطرّ كرد و به جايي پاك بنهاد »الرحمن الرحيم 
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نام مرا خوشبوي گردانيدي، به عـزتّ مـن كـه    …:   خواب ديد كه وي را گفت را به 
نام تو را خوشبوي گردانم اندر دنيا و آخرت، تا كسي نام تو نشود الّا كه راحتـي بـه               

  . جان وي آيد
آنگاه، توبه كرد و طريق زهد بر دست گرفت و از شدت غلبـه انـدر مـشاهدت حـق               

زمـين بـساط وي     : وي علت آن بپرسيدند؛ گفـت     از  . تعالي هيچ چيز اندر پاي نكرد     
اي باشـد     است، و من روا ندارم كه بساط وي سپرم و ميان پاي من و زمين واسـطه                

  ).161: 1386هجويري، (

  :و نيز در حكايت زير

  مـن بـرفتم تـا مناجـات وي         . كـرد  اندر خلوت مناجات مي    … روزي ابوالحسن نوري  
  ! بارخـدايا : گفـت . بـود  فـصيح مـي  را گوش دارم، چنان كـه وي ندانـد؛ كـه سـخت        

  اهل دوزخ را عـذاب كنـي، و جملـة آفريـدگانِ توانـد و بـه علـم و قـدرت و ارادت                        
اگر ناچار دوزخ را از مردم پرخـواهي، قـادري بـر آنكـه بـه مـن دوزخ و        . قديمِ تواند 

مـن در امـر وي   : جعفر گفـت . طبقات آن پرگرداني و مر ايشان را به بهشت فرستي      
: خداونـد تعـالي گفـت     : اي بيامـدي و گفتـي      به خواب ديدم كه آينده     .متحير شدم 

ابوالحسن را بگوي ما تو را بدان تعظيم و شفقت تو بخشيديم كه بـه مـا و بنـدگان                    
  ).292: همان(ماست 

  ها، بـراي باورپـذيرتر كـردن حـضور خداونـد در مـسير رويـدادها، از                 گونه حكايت در اين 
تـوان گفـت، در بـسياري از    پـس در مجمـوع مـي   . كمك گرفته شده اسـت   » خواب«عنصر  

هاي صوفيانه، خداوند فاعل حقيقي است؛ اگرچـه در سـاختار روايـي، اغلـب، نقـش          حكايت
واگـذار شـده    ) انسان و غيرانـسان   (هاي اصلي به فاعل صوري      ياريگر يا مانع را دارد و نقش      

  .است

   شگردها.2-3

» قرارداد«دهد، يعني از يك سو، ل ميميان دو حد نهايتي كه ساختمان داستان را تشكي      
نتوانـد از شـگردهاي   » عامـل ـ قهرمـان   «، اگـر شخـصيت   »فرجام نهـايي «و از سوي ديگر 

جـوي خـود ناكـام خواهـد        وو توانستن بهرة كافي بگيرد، در جست      » دانستن«،  »خواستن«
رح هاي كنشي و شـگردها بـه اختـصار ش ـ      رنگ را از زاوية نقش      ماند؛ جدول زير حركات پي    

  : دهدمي
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  فرستنده                گيرنده
  ]قرارداد[              ]پذيرش[
  

  ضد
                                     آگاهي       دهش    دهش

  
  

          عامل    خواستن    شيء ارزشمند      
              توانستن                                               

  
                                      كمك                                                        

  
  )104: 1385آدام و رواز، (جدول الگوهاي كنشي و شگردها 

  
ــت ــاي در حكاي ــشفه ــوب ك ــي المحج ــويي را م ــين الگ ــز چن ــن   ني ــت؛ در اي ــوان ياف   ت

  وجـوي    ، سـالك را بـه جـست       )دانـستن (» خودآگـاهي «و  » معرفـت حـضوري   «هـا،   حكايت
رو شـدن سـالك، بـا رويـدادي غيبـي،             و روبـه  ) خواسـتن (انگيـزد   بر مي » هدف = مطلوب«

  شـود كـه انگيـزه و    انگيز يا سخن فردي عارف يا غيـر عـارف، موجـب مـي               اي شگفت  حادثه
 = مطلوب«ها، در اين حكايت). توانستن(تقويت شود » مطلوب«توانايي او براي دستيابي به 

  اسـتثناي چنـد مـورد، بـه هـدف نهـايي و             ت و فاعـل بـه     يـافتني اس ـ  معمولاً دسـت  » هدف
هـا، فاعـل، تنهـا در رسـيدن بـه           در ايـن حكايـت    . كنـد آرزوي بزرگ خود دست پيـدا مـي       

  ) نيـروي الهـي   (مانـد؛ زيـرا نيرويـي برتـر         هاي نامشروع و شيطاني خود ناكـام مـي         خواسته
 ـ         عنوان مانع در مـسير حـوادث ظـاهر مـي           به هـاي  ه خواسـته  شـود و فاعـل را از رسـيدن ب

  شــود، در بــسياري از مــوارد، فاعــل در ايــن مــسير متحــول مــي. دارداش بــاز مــي نفــساني
  هجـويري،  (گيـرد؛ گـاهي نيـز ماننـد غـلام خليـل             كند و راهي جديد در پيش مي       توبه مي 

ــت) 752، 287، 209: 1386 ــد و  در برخــي از حكاي ــاقي مان ــان در گمراهــي ب ــا، همچن   ه
شود تا هدف نويسنده كه بزرگداشت عارفان است، تحقق پيدا          ف مي آرام از حكايت حذ     آرام
  .كند
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  دو گونه عامل و گزاره. 2-4

و از سـوي ديگـر بـا عامـل          ) عامل(در الگوي كنشي و شگردها، از يك سو با فاعلي فعال            
توانـد وضـعيت خـود را نيـز         ترديد همين عامل مي   بي. شويمرو مي   روبه] فرستنده[وضعيت  

ماند تا شخص ديگري به جاي او اقدام بـه       يرا در بسياري از موارد، منتظر نمي      تغيير دهد؛ ز  
اي در مورد وضعيت به اين ترتيب دو گونة گزاره. ايجاد دگرگوني در وضعيت كمبودش كند    

  :وجود دارد
  

  )عامل وضعيت(هاي بنيادين فرد منتظر جدول وضعيت
  انفصال  اتصال

  شوند عامل و شيء ارزشمند از هم جدا مي  آيند عامل و شيء ارزشمند گرد هم مي
  

  :شود گيرد، نيز به دو بخش تقسيم مي هايي كه از سوي عامل صورت مي دگرگوني
  انفصالدگرگوني   اتصالدگرگوني 

آمدن عامل وضعيت و  به قصد گردهم
كه در موقعيت ابتدايي (شيء ارزشمند 

  )از هم جدا بودند

به قصد ايجاد جدايي ميان عامل وضعيت 
كه در موقعيت ابتدايي (و شيء ارزشمند 

  )همراه هم بودند
  

بـراي  . كنش عامل ممكن است صرفاً همراه با عمل باشد يا كنشي از نوع شناسايي باشـد       
هـايي از نـوع   كـنش ) از راه قانع كـردن   (يا باوراندن   ) از راه تعبير و تفسير    (نمونه، فهماندن   

ند از بدو امر يـا از راه شناسـايي وارد عمـل             تواوجوگر مي   جست. آيندشناسايي به شمار مي   
  ).106- 105: 1385آدام و رواز، (شود يا از راه اعمال زور 

  معمــولاً در يــك ) فاعــل(و عامــل ) فرســتنده( كــه عامــل وضــعيت المحجــوب كــشفدر 
تـوان ديـد؛ در بعـضي از     كننـد، هـر دو وضـعيت نـامبرده را مـي           شخصيت بازتاب پيدا مـي    

  ت كه نقـش فاعـل را نيـز دارد، بـه شـكل خودآگـاه يـا ناخودآگـاه،                    ها، عامل وضعي   حكايت
  يابـد؛ گـاهي نيـز    وجوي هدفي الهـي اسـت و در پايـان بـه آن هـدف دسـت مـي                  در جست 

  شـود  فاعل و مطلوب زميني و نفساني است، اما نيرويي الهي در مـسير حـوادث ظـاهر مـي                 
   بـسياري از مـوارد، هـدف يـا          در. انـدازد و بين فاعل و مطلوب زميني و نفساني فاصله مـي          

  به اين ترتيب، هـدف مؤلـف از پـروردن          . يابدكند و ماهيتي الهي مي    آرزوي فاعل تغيير مي   
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ــي  ــدا م ــق پي ــت، تحق ــلاغ    آن حكاي ــب اب ــه مخاط ــي او ب ــاني و آموزش ــام عرف ــد و پي   كن
  .شود مي

 ها  كه تحول دروني شخصيتالمحجوب  كشفهاي  هاي عرفاني از جمله حكايت    در حكايت 
. شود، معمولاً كنش عامل از نوع شناسايي است       و كشف حقايق باطني به تصوير كشيده مي       

هـاي فكـري و     وگو، مناظره يا تحميل شـوك       ها، از ابزارهايي مانند گفت    گونه حكايت در اين 
شايستة يادآوري است كـه ايـن ابزارهـا، در بـسياري از             . شوداعتقادي به فاعل استفاده مي    

ها  شود؛ زيرا بسياري از مشاركدر برابر خودش به كار گرفته مي) فاعل (موارد، توسط عامل
  .ها، نيروهاي دروني خود فاعل هستنددر اين حكايت

 از نوع   المحجوب  كشفهاي  توان گفت كنش عامل در بيشتر حكايت      پس به طور كلي مي    
تـه  هـاي منفـي بـه كـار گرف        شناسايي است و اعمال زور و قدرت كه اغلب توسط شخصيت          

  . انجامدشود، معمولاً به شكست مي مي

  هاي ساختاريزنجيره

هاي روايي ممكن، سي و يك نقش پـراپ را بـه بيـست نقـش                گريماس براي توجيه نظم   
  :كنددهد و آن را به سه نوع زنجيرة مجزا تقسيم ميكاهش مي

  )هاها، مبارزهآزمون(اجرايي . 1
  )هابستن و شكستن پيمان(ميثاقي . 2
  )154: 1379اسكولز، ) (هاها و بازگشتنرفتن(صالي انف. 3

  انـد، پيمـان معمـولاً امـري اسـت كـه بـين         در آثاري كه پراپ و گريماس بررسـي كـرده         
  و شخـصيت  » گيرنـده «بنـابراين قهرمـان بـه عنـوان         . شـود قهرمان و قدرتي برتر بسته مي     

  ايـن نـوع   . كننـد  مـي عمـل » دهنـده «بـه عنـوان    ) پادشاه، خدا، پدر و مادر، روحاني     (ديگر  
  رابطة ميثاقي مستلزم قاعده يا مجموعه قواعدي اسـت كـه قـدرت برتـر، همـراه بـا وعـدة                      

  ايـن قواعـد ممكـن      . پاداش براي رفتار نيك و وعيد كيفر براي رفتار بد وضـع كـرده اسـت               
  . است صـريح يـا ضـمني باشـند و عـالم بـالا يـا جامعـه يـا فـرد آن را وضـع كـرده باشـد                             

  هـاي    نيادين نوع روايت مـورد بحـث در اينجـا، سـه كـاركرد پايـه و مـشارك                  ساختارهاي ب 
  » داوري«و » آزمـون «، »پيمـان «: انـد از  ايـن كاركردهـا عبـارت   . ها را در بردارنـد  ملازم آن 

ــشارك ــارت  و م ــا عب ــد از ه ــان «: ان ــدة پيم ــان «و » منعقدكنن ــد پيم ــونگر«، »متعه   » آزم
  رفـت كاركردهـا بـا شـش مـشارك      اما اين پـي . »مورد داوري«و  » داور«،  »شونده آزمون«و  

ــا نقــش  ــع ت ــت نيــست؛ در واق   و » شــوندهآزمــون«، »متعهــد پيمــان«هــاي آن يــك رواي
  رفـت بـه   را به يك فاعل واحد كه قهرمان يك قصه اسـت نـدهيم، ايـن پـي        » مورد داوري «
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  رفـت، قهرمـان بـه محـض اينكـه نـامي بـه خـود                در ايـن پـي    . شوديك روايت تبديل نمي   
  » آزمــونگر«، »منعقدكننــدة پيمــان«رفــت،  در ايــن پــي. شــودرفــت، فاعــل روايــت مــيگ
  : همــان(شــوند صــرفاً بــه واســطة كاركردهايــشان بــه طــور مــضموني ارائــه مــي » داور«و 
  ).155ـ6

  ، غالبــاً فاعــل، گيرنــده و فرســتنده بــا يــك كنــشگر يعنــي همــان  المحجــوب كــشفدر 
  هـا، انـسان فاعـل صـوري     سياري از ايـن حكايـت  در ب . شودارائه مي ) فاعل(شخصيت اصلي   

  و خداوند فاعل حقيقـي اسـت؛ زيـرا در باورهـاي عرفـاني، انـسان عـارف و خداونـد از هـم            
  شـود  در واقع، سالك با رسيدن به مرتبـة انـسان كامـل بـه حـق متـصل مـي                   . جدا نيستند 

است كـه او را  حتي پيش از رسيدن به اين مرتبه، بعد الهي انسان     . گرددو محمول حق مي   
بنـابراين آنـان در ازاي   . داردانگيزد يا از انجام كار نكوهيده بـاز مـي  به انجام كار نيك برمي    

انجام مأموريت الهي خويش يا ايجاد تحول دروني و انجام توبه، پاداش خـود را كـه همـان                   
اين ارتباط يـادآور ميثـاقي اسـت كـه بـين انـسان و               . كنندسعادت ابدي است، دريافت مي    

هاي مذهبي يـادآوري  خداوند، از زمان آفرينش انسان وجود داشته و همواره در قالب آموزه      
  .شده است
  هاي عرفـاني، منطـق خـاص خـود را دارنـد و مخاطـب هنگـام مواجـه شـدن بـا                      حكايت

  بنــابراين، نويـسندگان ايــن  . هــاي اعتقـادي آگـاهي دارد  گونـه متــون، از ايـن سـاخت    ايـن 
  هـا و دريافـت   هـاي فرازمينـي در آغـاز حكايـت       صريح اين ميثـاق    متون، نيازي به يادآوري   

  اي ضــمني و غيرمــستقيم در انــد و تنهــا بــه اشــارهپــاداش در پايــان آن احــساس نكــرده
  » انـسان «هـا  گونـه حكايـت   از آنجـا كـه فاعـل صـوري در ايـن           . انـد بـاره بـسنده كـرده       اين

  » گيرنـده «و  » فرسـتنده « عنـوان    بـه ) انسان(است، در ساختار روايي، قراردادي بين فاعل        
  هـا بـه شـكل ضـمني و پنهـان وجـود            اين قرارداد نيز در حكايـت     . شودبا خودش بسته مي   

  .دارد
  :ها ممكن است يكي از دو ساختار زير را دربرگيرندروايت

  . مجازات� نقض �)ممنوعيت(قرارداد 
  ).145: 1387سلدن، ) (نظم( تثبيت قرارداد �) نظمي بي(فقدان قرارداد 

توان ديد؛ گاهي فاعل از آزمـون سـختي كـه         ، هر دو نوع روايت را مي      المحجوب  كشفدر  
آيد و با نقض قراردهاي الهي يا قراردادهاي اجتماعي گذارد، سربلند بيرون نميپشت سر مي

حكايت احمد بن يحيي و ديدن ترساي خـوبروي نمونـة           . شودو اخلاقي گرفتار مجازات مي    
  :هاستاين روايت
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در جمـال وي متحيـر   . روزي ترسايي ديـدم خـوبروي  : ز وي حكايت آرند كه گفت  ا
  بـا  . جنيد ــ رحمه االله عليه ـــ بـر مـن گـذر كـرد            . شدم، اندر مقابلة وي بايستادم    

اي استاد، خداي ــ تعالي ــ ايـن چنـين روي بـه آتـش دوزخ بخواهـد                  : وي گفتم 
  سوخت؟

دارد نه  چة نفس است كه تو را بر اين مي        اي پسر، اين بازار   : مرا گفت، رضي االله عنه    
اي از موجودات، همين اعجوبـه  نگري، اندر هر ذرهنظارة عبرت؛ كه اگر به عبرت مي      

چون جنيـد   : گفت. حرمتي معذبّ گردي  موجود است؛ اما زود باشد كه تو بدين بي        
م ها مي استعانت خواست روي از من بگردانيد، اندر حال قرآن فراموش كردم، تا سال          

اكنون زهرة آن ندارم كـه  . از خداي ــ تعالي ــ و توبه كردم تا قرآن به دست آوردم   
به هيچ چيز از موجودات التفات كنم، يا وقت خود را به نظر اندر اشيا ضايع گردانم                 

  ).207ـ206: 1386هجويري، (

ــت  ــشتر حكاي ــا در بي ــر گذاشــتن بحــران  ام ــشت س ــس از پ ــل پ ــا، فاع ــاي ســخت ه   ه
  از آشـفتگي و غفلـت   ) توبـه (فرسا بـا بـستن قـراردادي بـا خـود              هاي طاقت روحي و آزمون  
  بـه ايـن ترتيـب، تـشخيص ايـن          . رسـد كند و به نظم و آرامـش درونـي مـي           نجات پيدا مي  

  هـاي عرفـاني، نيـاز بـه تأمـل و دقـت زيـادي دارد؛ زيـرا بـسياري از                     ها، در حكايت  زنجيره
  حتــي گــاهي نويــسنده بــه علــت . نــدهــا وجــود دارهــا، بــه شــكل ضــمني، در حكايــتآن

ــان آن   ــرارداد و ســاختارها، از بي ــط، ق ــن رواب ــرده  وضــوح اي ــت خــودداري ك ــا در حكاي   ه
  .است

هـا نيـز همچنـان      با زيادتر شدن شخـصيت    ) پيمان، آزمون، داوري  (اين كاركردهاي پايه    
 امـا بـر   شـوند ها تكـرار مـي   مانند؛ به بيان ديگر، اين كاركردها با افزايش شخصيت        ثابت مي 

  .شودتعدادشان افزوده نمي
  عناصـر كـاربردي نـاب داسـتان ممكـن اسـت            «توجه به ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه             

  هرگــز جايگــاه مــشارك پيــدا نكننــد؛ يعنــي كاركردهــايي چــون انعقــاد پيمــان، آزمــون و 
  آنكــه اصــلاً در چــارچوب يــك مــشاركت جــاي  دهــي ممكــن اســت رخ دهنــد بــيپــاداش

  بـدين ترتيـب،   . هـا باشـد  ينكـه يـك شخـصيت مـشخص نماينـدة آن        بگيرند چه رسد بـه ا     
فقط همان موجود را داريم كه      . هاي مشارك پايه براي كلية آثار داستاني وجود ندارد        چهره

قهرمان و كاركردهـايي كـه بـه هـستي او           / به گونة عجيبي منفعل است، يعني همان فاعل       
  ).158ـ157: 1379اسكولز، (دهند شكل مي
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  نتيجه

هـاي  شناسـي گريمـاس بـر بيـشتر حكايـت           اسـاس آنچـه گفتـه شـد، الگـوي روايـت           بر  
هـا و كنـشگرها،     قابل تطبيق است؛ اما در بسياري از موارد، معرفي مشارك    المحجوب  كشف

  هــا در ايــن زمينــه، چــرخش كــاملاً بــه ديگــاه منتقــد و خواننــده بــستگي دارد و حكايــت
  تـوان  ين سـخن بـه ايـن معنـا نيـست كـه نمـي       البته ا. پذيري بسيار زيادي دارند   افطو انع 

هاي اين كتاب ارائه داد؛ بلكـه بـه معنـاي آن اسـت كـه در                 ساختار مشخصي براي حكايت   
ها و كنشگرها نيـز تغييـر    ها، با تغيير رويكرد و زاوية ديد خواننده، مشاركبعضي از حكايت 

  .كنندمي
روني فاعل به تصوير كشيده     ، جدال نيروهاي د   المحجوبكشفهاي  از آنجا كه در حكايت    

نيروهاي دروني و حالات (شود، در بسياري از موارد، يك يا چند مشارك دروني و ذهني  مي
ها چند مـشارك، در قالـب       به بيان ديگر، در اين حكايت     . نيز حضور دارند  ) شدة فاعل عيني

يرنـده در  هاي يـاريگر، مـانع، فرسـتنده و گ   ارائه شده و نقش) قهرمان يا فاعل  (يك كنشگر   
  .خود فاعل نهفته است

 المحجوبكشفهاي  توان گفت، خداوند، انسان و شيطان در حكايت       پس به طور كلي مي    
  هـا، مـستقيماً    ها، بسياري از نقـش    نقش كليدي دارند؛ اگرچه در ساختار روايي اين حكايت        

 ـ   هـا را مـي   ايـن ويژگـي  . به انسان و نيروهاي دروني او واگذار شده اسـت            سياري تـوان بـه ب
ــت ــاف    از حكاي ــسئله، انعط ــن م ــل اي ــيم داد؛ دلي ــز تعم ــر ني ــوفيانة ديگ ــاي ص ــذيري  ه   پ

هاي صوفيانه از سوي ديگر  پذيري حكايت شناسي گرماس از يك سو، و انعطاف الگوي روايت
  .است
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